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هر كه مى خواهد كه قويترين مردم باشد بر خدا توكل نمايد .

فقه الرضا ص 358

سخن روز

11

25

بندرعباس

-1

10

مشهد

3

11

تهران

10

22

اهواز

3

17

یزد

0

3

شیراز

3

15

رشت

-1

9

تبریز

محمود جوانبخت
نویسنده و روزنامه نگار

فقـــدان

به نقل از منابع مختلف، سوم جمادی الثانى مصادف با شهادت يگانه بانوی 
جهان اســام، حضرت فاطمه زهرا)س( است. واقعه تلخى كه درفاصله 
كوتاهى پس از رحلت پيامبر گرامى اسام به وقوع پيوست وتاريخ اسام را 
تحت تأثير قرار داد.شهادت آن حضرت متأثر از تحولات زودهنگامى بود 
كه پس از رحلت رســول خدا)ص( رخ داد وپيامدهــای ناگواری را به دنبال 
داشــت و موجــب گرديد تا دخت گرامــى پيامبر اســام)ص( در حالى كه 
واپسين سال های دهه دوم عمر خود را سپری مى كرد با تلخكامى چشم بر 
دنيا فروبندد.پس از رحلت پيامبراكرم)ص( ابرهای تيره از هرسوفضای ام 
القرای اســامى را فرا گرفت وصفحه جديدی درتاريخ اســام گشوده شد. 
رســول خدا)ص( رســالت خويش را به نحو كامل به پايان رسانيده و وجود 
شريف آن حضرت)ص( به دليل ويژگى های خاص، بنحو منحصر بفردی 
عامل آرامش محيط اســامى واتحاد مســلمانان بشــمار مى آمد. اما خلأ 
ناشــى از  فقدان نبى گرامى اســام)ص( وحوادث پس از آن، به تفرقه غير 

قابــل تصوری انجاميد كه دامنه آن تا قرن ها اســتمراريافت وزمينه نزاع و 
كشمكشى دير پا را ميان امت محمدی)ص( فراهم آورد. عمده ترين دليل 
اين وضعيت، ايمان ناقص به تعاليم مكتب اسام بود كه به خسارت های 
جبران ناپذيری منجر شد. اين در حالى بود كه رسول خدا)ص( با پيش بينى 
سرنوشت امت پس از رحلت خويش، نسبت به آينده دعوت ، بى تفاوت 
نمانــده و با تعيين جانشــين، مرجع موثقــى را بعداز خــود برای تعليم و 
تربيت مسلمانان و آشنايى آنان با آموزه های مكتب معرفى كرده بود. امير 
المؤمنين على)ع( كه از نسلى پاک در خانه خدا زاده شده و اول مردی بود 
كه به اسام گرويده و در طول زندگى يک روز هم شرک نورزيده بود، همان 
كســى بود كه رســول گرامى اســام)ص( با صراحت بارهــا وی را به عنوان 
جانشــين خود معرفــى و آن را امری از جانب خداوند قلمــداد نمود. اين 
اهتمام رســول خدا )ص( كه در صحت آن ميان همه فرق اســامى اتفاق 
نظــر وجود دارد نشــانگر آن اســت كه آن حضرت بــه خطرهايى كه آينده 
اســام را تهديد مى كرد واقف و به ضرورت صيانت امت از انحراف توجه 

كافى داشته است.
هدف اســام بنا كردن جامعه ای با برنامه زندگى ســعادتمندانه، به دوراز 

جهــل و خرافه اســت. منطــق دگرگون ســازی و تحول پذيــری جامعه نيز 
ايجاب مى كرد تا پيش بينى های رسول گرامى اسام)ص( برای حفظ امت 
و پشتيبانى از دعوت، جامه عمل پوشد، ولى چنين نشد و در فاصله ای كه 
لازم بود پيكر مطهر رســول گرامى اســام به خاک سپرده شود، سرنوشت 
ديگری برای امت رقم زده شد. شهادت حضرت فاطمه)س(كه به روايتى 
هفتادوپنج روز پس از رحلت پيامبر خدا)ص( به وقوع پيوست نيز درراستای 
اين دست تحولات قابل تبيين و توضيح است. حضرت فاطمه)س( پس از 
رحلت پيامبر گرامى اسام)ص( با نگرانى خطر انحراف اجتماع نو تأسيس 
مسلمانان و فرو پاشى مكتب نبوی، در صورت ناديده گرفتن ميراث نبوی 
را يادآور شده و در اين راه آسيب های زيادی ديد و بر اثر همين آسيب ها با 
شهادت دار فانى را وداع گفت. زهرای اطهر)س( خاستگاه پيراسته ساله 
پاک رسالت و حلقه وصل نبوت و امامت بود كه راه كمال را تا قله عصمت 
طى كرده و ســرآمد زنان جهان شــد. آن حضرت)س(محيط جاهلى آن 
روزگار را كه بر انسانيت زن خط بطان مى كشيد تحت تأثير قرار داد و نوع 
زن را به جايگاه والای خود رســانيد و به عنوان يكى ازالگوهای بزرگ الهى 

محسوب و معرف مكتب وحى ونبوت مى باشد.

به مناسبت سالروز شهادت جانسوزحضرت زهرا )س(

در سوگ یاس کبود 

اسماعیل علویآییــــن
دبیر گروه پایداری

وصال روحانیسینمـــا
منتقد

امشب »برلیناله 2019« آغاز می شود

از مهربانی غریبه ها تا دزدیدن اسب ها

شصت و نهمين دوره فستيوال بين المللى 
فيلم برلين از امشب آغاز مى شود و پس از 
نمايــش بيش از 400 فيلم بلنــد و كوتاه در 
حوزه های مختلف يكشنبه شب 28 بهمن 

بــا اهــدای جوايــز مختلــف شــامل خرس 
طايى به بهترين فيلم اين جشنواره پايان 
خواهد گرفت. برليناله كه همواره بعد از كن 
فرانسه و همپا با ونيز ايتاليا دومين فستيوال 
بزرگ ســينمای جهان محســوب مى شود 
در شــرايطى كار خــود را آغــاز مى كنــد كه از 
»مهربانى غريبه ها« ساخته لون شرفيگ از 

آنچــه در پی می آید، برگهایــی از خاطرات 
روزنوشــت آیت الله هاشمی رفسنجانی 
مربــوط به دهه فجــر ســال 1375، آخرین 
سال دولت سازندگی است که تاکنون منتشر نشده و قرار است 
در قالب خاطرات ســال 1375 ایشــان توســط دفتر نشر معارف 
انقلاب در نمایشگاه کتاب سال آینده در اختیار علاقه مندان قرار 
گیرد. به مناسبت دهه فجر خاطرات این روزها برای نخستین بار 

توسط روزنامه ایران منتشر می گردد.

ë 1997 پنجشنبه 18 بهمن 1375، 27 رمضان 1417، 6 فوریه
آقــای محمدعلــى زم، رئيس حــوزه هنری ســازمان تبليغات 
اســامى و آقــای عبدالحســين معــزی، قائم مقــام ســازمان 
تبليغات اســامى آمدند. گزارش كارهای انتشاراتى را دادند و 
خاطرات من را خواستند و برای مؤسسات آموزشى نوع دوم و 

هنری استمداد كردند.
آقايــان محمــد محمــدی ری شــهری توليت آســتان حضرت 
عبدالعظيم )س( و محسن شريفى معاون اجرايى و هماهنگى 
آســتان آمدنــد. گزارش كار توســعه آســتانه را دادنــد و تمديد 
مهلــت وامــى را كــه به كمک مــن از صنــدوق ثبــت گرفته اند 
خواســتند. در مورد انتخابات رياســت جمهوری هم مذاكراتى 
داشــتند. گفت به رهبری گفته است اگر ايشان از نامزد ديگری 
حمايــت كننــد او كنــار خواهــد رفــت. تقاضــای پرداخت بقيه 
اقســاط ساخت دانشگاه علوم حديث را نمود كه به هزينه من 
ســاخته مى شــود.  آقای ابوطالب شالچيان، مشــاور اقتصادی 
رئيــس جمهــوری بــرای گزارش امــور اقتصــادی آمــد و اجازه 
گرفت كه وقتى صرف تهيه تز دكترايش كند. دكتر ولايتى وزير 
امور خارجه و آقايان محمــد فروزنده و عليرضا مرندی وزرای 
دفاع و بهداشــت و آقای محســن نوربخــش، رئيس كل بانک 
مركزی آمدند. درباره انتقال بعضى از تكنولوژی های ارزشمند 
در روســيه، با حضور آقای مهدی صفری ســفيرمان در روسيه 
تصميم گيــری كرديم. عصر كارها را تكميل كردم. برای ديدن 
پيشــرفت كار ســاخت مصای تهــران رفتيم؛ پيشــرفت قابل 
قبولــى ندارد. آقای حســين عايى توضيحات داد. برای ســال 
آينده پنج ميليارد تومان بودجه گذاشته ايم كه جهشى خواهد 
داشت.برای مراسم افطار سفرای خارجى به سعدآباد رفتيم. 
ابتــدا نماز مغرب، به امامت من و حضور ســفرای كشــورهای 
اسامى خوانده شد. پس از يک افطار سبک در جمع كل سفرای 
اســامى و غير اسامى حاضر شدم. دكتر ولايتى و سفير سوريه 
به عنــوان مقدم الســفرا صحبــت كردند. آقای احمدالحســن 
سفير سوريه صحبت خوبى داشت. من هم درباره سياست ها 
و دستاوردهای ايران بعد از انقاب توضيحاتى دادم. سپس در 
ضيافت شام شــركت كردم. همراهان سفرای سوريه و اسپانيا 
بودند. آقای فرناندو خوزه بلوســوا، ســفير اسپانيا از وضعى كه 
برای ســفير كلمبيا پيش آمد اظهار تأسف كرد كه با دختر يک 
تاجر ايرانى قرار ازدواج گذاشــته اند و به همين خاطر مسلمان 
شــده و اكنــون پــدر دختر مخالفت مى كند و به ماشــين ســفير 

كــه حامل دختر و ســفير بود حمله كرده اســت. دكتــر ولايتى، 
درباره نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری اظهار آمادگى 
كــرد. پيش از ظهــر، آقای نوربخــش هم اظهار تمايــل كرد كه 

كارگزاران، دكتر ولايتى را نامزد كنند.
ë 1997 جمعه 19 بهمن 1375، 28 رمضان 1417، 7 فوریه

بــرای راهپيمايــى روز قــدس و اقامــه نماز جمعه به دانشــگاه 
تهران رفتم. حضور مردم وســيع و بيشــتر از هر ســال است. از 
طرف آقای ناطق نوری و دفترش و ستاد نماز جمعه خواستند 
كه بعد از صحبت ايشان كه قبل از خطبه ها صحبت مى كنند، 
اســمى از ايشــان ببرم و بردم. سال گذشته اســم نبردم، ايشان 
گله كرد. يک خطبه راجع به فلســطين و خطبــه دوم را درباره 

پيروزی انقاب و اعجاز انقاب و دفاع و سازندگى ايراد كردم.
عصر بــه مطالعــه و اصاح پيش نويس شــرح زندگــى خودم 
)كتــاب دوران مبــارزه( و نيــز نوشــتن مقدمه ای بر چــاپ دوم 
دو جلــد اول و دوم تفســير راهنمــا گذشــت. از اصفهان تلفنى 
خواســتند كه مدت رأی گيری انتخابات ميــان دوره ای مجلس 
كه امروز در حال برگزاری اســت، تمديد شود ولى وزارت كشور 

موافق نيست.
شب دكتر روحانى دبير شورای عالى امنيت ملى آمد و گزارش 
مذاكره با آقای على فاحيان وزير اطاعات در مورد مسأله فرج 
ســركوهى را داد كه ظاهــراً بد عمل كرده انــد. در مورد احتمال 
نامزدی ايشان در انتخابات هم مشورت كرد. گفت: آقای على 
لاريجانــى به ايشــان گفته كه مايل اند ايشــان هم نامزد شــود. 
احتمال مى دهــد كه با هدف جلوگيری از پيــروزی جناح چپ 
است؛ به جايى نرسيديم. قرار شد بيشتر بررسى شود تا معلوم 

شود چه كسى و چه جناحى از ايشان حمايت مى كنند.
آقای عاء الدين بروجردی معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور 
خارجه تلفنى گفت كه سفير تركيه به وزارت امور خارجه آمده 
و خواســته كــه آقای محمدرضا باقری، ســفيرمان و كنســول از 
استانبول را به ايران فراخوانيم، به خاطر فشاری كه روی دولت 
اربكان مى آيد، در اثر اظهارات آنها در مراســم روز قدس كه از 
ســوی لائيک ها به عنوان دخالت در امور داخلى تركيه مطرح 
شده است. افطار، فائزه و دخترش مونا اينجا بودند. مهدی هم 
آمد. راجع به طرح عمرانى نفت، نظراتى داشت شركت تحت 
مديريتش )شــركت مهندســى و ســاخت تأسيســات دريايى( 
مناقصــه ســروش را برده اســت و از او خواســته اند كــه در مورد 

پارس جنوبى هم بررسى كند.

خاطرات منتشر نشده آیت الله هاشمی رفسنجانی از روزهای دهه فجر 1375

 پیشرفت ناچیز در ساخت مصلی

روایــــت

 اوليــن بــار شــما را در آموزشــگاه موســيقى ِ 
آذرنگ ديدم. صدای شما را مى شناختم. هر 
دو آلبومى را كه ســال ها پيش از شــما منتشر 
شــده بودند بســيار دوست داشــتم. آمدم كه 
شما را ببينم و شايد برای اولين بار در زندگى 
در يک كاس آواز شــركت كنم. البته نه برای 
اينكه آواز ياد بگيرم كه شوربختانه استعدادی 
در ايــن زمينه ندارم. آمدم كه شــما را ببينم. 
كاســتان را دوســت داشتم. شــعرهای عزيزِ 
ســعدی و خاطرات و حرف هايتان باعث شد 
فكــر كنم دوســت دارم دوباره شــما را ببينم. 
چيزهايــى درباره آواز و صدای شــما خواندم. 
بــا اســاتيدِ موســيقى حــرف زدم. زاون )زاون 
قوكاســيان( را ديــدم و تصميــم گرفتم فيلم 
مستندی درباره شما كار كنم. فيلمى كه فيلم 
نشد و حالا فقط مقداری راش ِ ذخيره شده در 
حافظه لپ تاپ اســت. اما چه اهميتى دارد؟ 
وقتى توانســتم آشنايى بيشــتری با شما پيدا 
كنــم و بدانم كه بله! قشــنگى ِ اصفهان فقط 
ميــدان نقش جهــان، عالى قاپــو، پل خواجو، 
سى و ســه پل و مسجد شيخ لطف الل نيست. 
خانــه ای هســت در نزديكــى خانــه زاون كــه 
ســال های طولانــى ميزبــانِ اهالى موســيقى 
بوده است. اين عكس را ببينيد، يكى از همين 
ديدارها در خانه ای كه سراسر صفا و مهربانى 
و دوستى است. خانه ای با ديوارهايى پوشيده 
از عكس ها و نوشته های عزيزِ دنيای موسيقى 
و پنجــره ای بزرگ و روشــن روبه باغچه ای پر 
از گل هــای بنفشــه، رُز، يــاس و انــار و درخت 

نارنجــى كــه در بهــار گل مى دهــد و در پاييز و 
زمســتان به ثمر مى رســد. خانه ای كه سال ها 

كاس آواز در آن برگزار شده است.
تحصيات دانشــگاهى مِن در زمينه آموزش 
اســت و هميشــه از ديــدنِ يک معلــم خوب 
بهتريــن  از  شــما  مى شــوم.  شــگفت زده 
معلم هايى هســتيد كه در زندگى ديدم. اين 
را از حضور در كاس ها و مشــاهده ارتباط تان 
بــا شــاگردان فهميــدم. در كاس فقــط يک 
معلم ِ آواز نيســتيد. تصويری شــبيه دوستى 
بزرگتــر يــا پــدر داريــد. حالا مــن اصفهــان را 
بيشــتر دوســت دارم. همين كه آلبــوم »هنوز 
آواز« بعــد از اين همــه ســال- بيســت و پنــج 
ســال- منتشر مى شــود درس نيست برای ما 
كه هنوز اول راهيم و اين همه مشــتاقِ انتشار 
و ديــده و شــنيده شــدن؟ البتــه كــه كارهــای 
ديگــری در اين فاصله از شــما منتشــر شــده 
مثلِ همين آوازِ درخشــان در آلبوم »وشتن« 
با آهنگسازی پيمان سلطانى، موسيقى تيتراژ 
ســريال »آتــش دل«، تصنيف»گريه كــن« در 
تيتــراژ ســريال »ثقه الاســام«، و در نهايــت 
آوازهای عزيزی كه برای تماشاگه راز خوانديد، 

اســاتيدی  نوازندگــى  بــا  بداهــه  آوازهايــى 
چــون جــال ذوالفنون، شــهريار فريوســفى، 
درويش رضــا منظمى و ديگران در ســال 76. 
يادتــان هســت كه با ســماجت و سرســختى 
بالاخره توانســتيم ريل های اين آوازها را بعد 
از ســال ها بشــنويم؟ مــن هنوز هــم منتظر و 
مشــتاقم كه اين آوازها منتشر شــوند. در كنار ِ 
همه اينها مجموعه آوازهای بى نظيرِ منتشر 
نشــده شــما با ســازِ بسيار شــنيدنى شــهناز و 
كسايى كه در آرشيوهای عاقه مندانِ جدی و 
پيگير آواز اصيل هســت. بارها از شما شنيدم 
»لاف از ســخن چِــو دُر تــوان زد/ آن خشــت 
بــود كه پُــر تــوان زد« و يــاد گرفتم كــه چطور 
مى توان خوب و اصيل و بدون هياهو كار كرد و 
همواره درخشيد. تولدتان بر ما و عاقه مندان 

موسيقى ِ خوب اِيرانى مبارک.
همنشــینی  و  رفاقــت  از  لحظــه ای  عکــس: 
اســتادان عزیز مِوســیقی- از راســت : حســن 
کســائی، محمــد طاهرپور)طاهــرزاده(، علی 
جهانــدار محمدرضــا شــجریان و علی اصغر 
شــاه زیدی - در همیــن خانــه ای کــه پیش تــر 

نوشتم.

زاد روز

ان
یر

ا

 برای علی اصغر شاه زیدی، خواننده و استاد آواز به بهانه زادروزش

طنین کاشی های آبی

ديــروز وقتــى دوســتى خبــر درگذشــت 
»كاوه بهمــن« را گفــت، ذهنم پر كشــيد 
به ســال های پس از جنگ. به نخســتين 
نظــر  در  را  اكنــون   .70 دهــه  ســال های 
نگيريد كــه در دوران رونق ادبيات جنگ 
و دفــاع هســتيم و آثــار متنوعــى پيــش 
روی مخاطــب اســت. ســال های پــس از 
جنگ شــرايط چنين نبود. ادبيات جنگ 
و بويــژه ادبيــات داســتانى در غربت بود 
و آثــار خــوب و پــر مايه كم تعداد. از ميان نويســندگانى كــه در آن 
سال ها وارد اين عرصه شدند، يكى هم كاوه بهمن بود كه در ميان 
نويسندگان جوان آن روزگار، جزو معدود كسانى به شمار مى رفت 
كه در كنار داستان نويسى، شناخت و نقد و بررسى ادبيات جهان را 
هم پى مى گرفت و يافته هايش را با شور و شوق با ديگران در ميان 
مى گذاشت. كاوه، ساكت و بى هياهو بود با اين همه بسيار به روز و 
جست وجوگر بود. يادم هست در انتشار مجله ادبيات داستانى كه 
در آن ســال ها انصافاً تحفه ای بود گرانقدر، ســهم زيادی داشت و 
از نويسندگان ثابت دوره اول اين نشريه بود؛ مجله ای كه در رونق 
داســتان و داستان نويســى در ايران نقــش بســزايى دارد. به غير از 
اين، كاوه در نشــريات و رسانه های ديگری نيز قلم زد. از جمله در 
روزنامه ايران و صفحه پايداری اش. نوشته های خواندنى او گواهى 
اســت بر جدی بودنش و دســت كم نگرفتــن مخاطب، چيزی كه 
شايد در روزنامه نگاری زمانه ما كمياب است. از ميان آثار او، رمان 
»جنگى كه بود« كه در ميانه های دهه 70 منتشــر شد، اثری است 
محكــم و خواندنى. آثار ديگری نيز در اين قريب به ســه دهه از او 

منتشر شد كه بخشى از آنها، از جمله ماندگارترين آثار ادبى دفاع 
مقدس هســتند؛ بويژه رمان »ســرد ســفيد« كه از آخرين آثار كاوه 
به شمار مى رود كه متأسفانه به دلايلى بيرون از متن، كم تر ديده 
شــد و قدر ديد. كاوه در »ســرد سفيد« به لحاظ فرم و ساختار قدم 
بزرگى برداشته، اثری قابل بحث و چشمگير آفريده است. »سرد 
سفيد« براساس شگردهای نوين داستان نويسى امروز نوشته شده 
اســت. در اين رمان، كاوه تاش كرده اســت تا با رويكردی پســت 
مدرنيســتى، مفاهيم عميق و وقايع تأثيرگــذاری از دفاع مقدس 
را بــرای مخاطب روايت كند. هفته پيش كه با يكى از دوســتان به 
عيادتش رفتيم، مى شد حدس زد كه رفتنى است. وقتى صدايش 
كرديم، به زحمت چشمانش را باز كرد و نگاهش را به ما دوخت 
ولى چيزی نگفت. او رفت و اين دنيای خاكى را ترک كرد در حالى 
كه رد و نشــانه ای از خود برجای گذاشــت. رد و نشــانه ای ارجمند 
از نويســنده ای دردمند كه راوی دردهــا و رنج ها و البته آرمان های 

مردان و زنان روزگار خود بود. يادش زنده باد.

کاوه بهمن، نویسنده و روزنامه نگار در 53 سالگی درگذشت

راوی دردمند آرمان های نسل دفاع مقدس

زهرا پورجعفریان

نــــگاره
شور و شوق انقلاب

عکس: گاردین

در نسبت شعر و انقلاب

گل سرخی به گلسرخی
شــعر  كتــاب  نخســتين   ۵7 آذر  اواخــر 
مــن منتشــر مى شــود؛ »ســوگ پاييــزی« 
تجربه هايــى از على رضا پنجــه ای. در آن 
كتاب عشــق، عرفان، سياســت و اجتماع 
به صورت تجربه  هايى خام محتوای كتاب 
را ســاخته اند. اين كتاب در شمارگان هزار 
نســخه با قيمــت 8۵ ريال، بــرای ماناباد 
مادرم كه مســتمری بگير حقوق پدر بود، 
به عنوان نخستين ناشرم پنج هزار تومان 
هزينه در بر داشــت و چــون در روزهای انقاب در دانشــگاه گيان 
كتاب  های جلد سفيد مى فروختم، قاطى همان كتاب ها به  فروش 
رفت و مادر هم هزار تومان به  من حق التأليف داد. اين مجموعه 
از بيــن ســوژه هايى مانند: تولد، زندگى، فصل، عشــق، كتاب، هنر، 
عدالــت، آزادی، ثــروت، دوســت و... در دفتــر عقايــدم زده بودند 
بيــرون؛ هميــن عناوين را ما بــالای هر چند صفحه مى نوشــتيم و 
در اختيار دوســتان نزديک خود قرار مى داديم تا هر يک نظرشان 
را زير هر ســوژه بنويســند، در آخرهم پای اظهار نظرات شان امضا 
مى كردند. خودم هم نخستين كسى بودم كه اظهار نظر مى كردم. 

دفتر عقايد من برای يک شــب ميهمان دوســتانم بــود تا هر يک 
نظرات شــان را در خصوص هر ســوژه بنويســند. خيلــى از وقت ها 
وقتــى با دوســتان خلوتى دســت مــى داد عقايــد هــم را بازخوانى 
مى كرديــم. بعدها يكى از مســتأجران خانه اســتيجاری ما كه ســه 
ســال از مــن بزرگ تــر بود به من گفــت آرا و عقايد تو بــا بقيه فرق 
دارد و بــوی شــعر مى دهد؛ در هر حال من عضــو فعال كتابخوان 
و گــروه تئاتر كانون پــرورش فكری كودكان و نوجوانان پارک شــهر 
در باغ محتشــم رشــت بودم و عاقه به كتاب داشــتم. سال 63 تا 
64 هم بالاخره توانستم بين هزاران تن موفق به قبولى در آزمون 
شوم و به عنوان مربى فرهنگى همين كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان درآستانه اشرفيه شروع به كار كنم. مانا باد حسين فتح 
ســميعى، همان مســتأجر خانه اســتيجاری كه ديگر دوســت من 
محسوب مى شد مشوقم شد تا كتاب شعر چاپ كنم. كتاب ها هم 
قاطى كتاب های جلد ســفيد دوره انقاب به فروش رفت و خيلى 
زود ناياب شــد. البته خدا را شكر كه ناياب شد؛ چرا كه تجربه هايى 
خام دســتانه بيش نبود. از آن دوره دو شعر جا ماندند از نخستين 
كتابــم يكى شــعر گل ســرخ بود كه نســبت مــرا با انقــاب بخوبى 

آشكار مى كند:
 گل ســرخى در باغچه پرپر شــد /و كودكى /پرهای گل سرخ باغچه 

را/ لای كتاب تاريخ خود به يادگار گذاشت
ايــن شــعر را ســال 1357 گفتــه بــودم و در آن اشــارتى بــه مــرگ 
گل ســرخى هــم داشــتم. البتــه بعدهــا بــدون اجــازه مــن يــک 
مستندســاز)م. الــف( كــه الان بســيار مطــرح اســت از ايــن شــعر 
مســتندی ســاخت كه به لحاظ محتوا از اتريش يا ســوئيس جايزه 
نقدی قابل توجهى گرفت. نام مســتند را هم گذاشــته بود »تاريخ 
او«. البته شرح آن مستند در شماره مهر يا آبان 1369 مجله فيلم 
آمده اســت. من هم بواســطه درگذشــت مشــكوک پدر در تبعيد 
بندرماهشــهر دل خوشــى از شــاه نداشــتم، در مبــارزات محلــى و 
دانش آموزی با خط خود با كاربن شــعار مى نوشتيم و به صندوق 
پست خانه  های محله مى ريختيم. بعدها هم كه به طور حرفه ای 
در شــعر حضــور يافتــم، دريافتــم كــه اغلــب روشــنفكران جــوان 
رشــتى حتى غيرتشكياتى ها را صرفاً ســاواک به دليل روشنفكری 
و كتاب خوانــى، لابــد بــرای ممانعــت از تنويــر بيشــتر افكارشــان، 
بازداشت كرده بود كه دو تن از فرزندان زندانى كتاب فروشى های 
رشت ناصر شهرابى پسر كتاب فروشى نصرت رشت بود و ديگری 
رضا فرهمند پسر كتاب فروشى كاوه »پل عراق« نزديک محله ما 
خميران زاهدان كه هر دو از دوســتان پس از انقاب و نزديک من 
محســوب مى شــوند. اگرچه صاحب هر دو كتاب فروشى نصرت و 
شــعبان كه يادشــان مانا باد رخ در نقاب خاک كشيدند. يكى چند 
ســال بعد در »پل عراق« به تاريخ پيوســت و آن ديگری با آشفته 
بــازار كتاب -كاغذ بندی 450 هــزار تومان فعلى- هنوز صورتش را 

دارد با سيلى سرخ نگه مى دارد.

علی رضا پنجه ای
شاعر

انقـلاب

كشور ميزبان به عنوان فيلم افتتاحيه بهره 
گرفته شده است. قضاوت درباره اين فيلم 
و 17 فيلــم ديگــر بخش مســابقه بــا هيأت 
انتخاب اســت كه رئيس آن ژوليت بينوش 
هنرپيشــه زن معروف و پرسابقه فرانسوی 
اســت.   بــه نظــر مى رســد ايــن فيلم هــا و 
كارگردان ها در بخش مســابقه و برای صيد 
خرس های طايى و نقره ای »برلين شصت 
و نهــم« آثــار ســينمايى شــانس بيشــتری 
دارند: »با وقار خدا« ســاخته فرانسوا اوزون 

فرانسوی، »دستكش طايى« به كارگردانى 
فاتــح اكيــن و محصــول مشــترک فرانســه 
و آلمــان، »آقــای جونز« كار اگنيــژكا هولند 
لهســتانى، »يــک ثانيــه« كار جديــد ژانــگ 
ئيمو سينماگر برجســته چينى، »پيرانهاز« 
ساخته كلوديو جيو واندسى ايتاليايى، »اليزا 
و مارســا« بــه كارگردانــى ايزابــل كويــزت 
اســپانيايى و »دزديــدن اســب ها« ســاخته 
هانــس پيتــر مولنــد دانماركــى. بــا اين كــه 
پيش بينــى فيلــم برنده در برلين هميشــه 

كاری ســخت بــوده و ممكن اســت فيلمى 
بجــز آثار ياد شــده صاحب خــرس طايى 
شــود اما اكثــر منتقــدان ســينما معتقدند 
امســال از ســال های پربار برليناله نيست و 
بخش مسابقه برخاف برخى ادوار گذشته 
انباشــته از فيلم های خاق، جديد و بزرگ 
نيســت. در عيــن حــال بخش هــای جنبى 
و ثانويــه برليــن مثــل هميشــه در بردارنده 
برخى نام های سرشناس و فيلم هايى است 
كــه مى توانند بر آثار بخش مســابقه ســايه 

بيندازند و »وداع با شــب« كار آندره تشــين 
فرانســوی و »معــاون« ســاخته آدام مــک 
كــى امريكايى در بخش خارج از مســابقه و 
همچنين »داستانى كوتاه از سياره سبز« به 
كارگردانى ســانتياگو لوزا، »نور زندگى من« 
اولين فيلم بلند كيســى افلک امريكايى در 
مقــام كارگردانى »بازی ســايه ها« كار لويى 
چينــى و »يادبــود« ســاخته جووانــا هــاگ 
بريتانيايى در بخش افق ها فيلم هايى از اين 

قبيل اند.


